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  چکیده 

هاي اصلی شعر فروغ فرخزاد است و چنان که خود اذعان مفهوم مرگ و زوال یکی از زمینه
است. شاعر با استفاده از صور خیال و بیش داشته شعر او نیز یک راه تقابل با مرگ و زوال بوده 

از همه از تشبیه و استعاره این مفهوم را بیان کرده است. نزدیک بودن شعر او به زبان گفتار 
موجب استفادة بیشتر او از مجاز و سپس استعاره و تشبیه شده است. سیر صور خیال در شعر او 

-میسم در شعر او در درجۀ اول شامل انسانهاي ترکیبی است. آنیازتشبیهات ساده به طرف آرایه
هاي او در زمینۀ صور خیال ایجاد تصاویر انگاري و در مرحله بعد جاندارانگاري است. از نوآوري

ها است. در جستارحاضر، فاصله شاعر با مرگ در بیان ها و نگاهترکیبی و نیز احیاي شعر لحظه
غ در مراحل نخست شاعري خود بیشترین شعري، ملاك قرار گرفته است. با این معیار، فرو

ه سوم ـرگ همراه و ممزوج است و در مرحلـفاصله را با مرگ دارد. در مرحلۀ دوم زندگی با م
  توانند با زندگان سخن بگویند.گیرد و مردگان از آن سوي دریچه میدگی پیشی میـمرگ بر زن
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  ) مقدمه 1
به خود مشـغول داشـته اسـت. افـزون بـر عالمـان و       مفهوم مرگ و فنا از دیر باز ذهن انسانها را 

اند و آن را دستمایۀ ظهور بسیاري از آثار ادبـی  فلاسفه، در حوزة تخیل نیز هنرمندان بدان پرداخته
اند. به تعبیري، ما انسـانها سـه سـطح ذهنـی داریـم و بـراي هـر کـدام زبـانی          و هنري قرار داده

نیستند بلکه سه دلیل متفاوت براي به کار گـرفتن   بریم که در واقع سه زبانمخصوص به کار می
تـوانیم زبـان حـدیث نفـس بنـامیم، دوم      اول سطح خودآگاهی و استشعار است که می«کلماتند: 

شود و اي و تخصصی که زبان حس عملی نامیده میسطح مشارکت اجتماعی است یا زبان حرفه
» آوردهـا را بـه وجـود مـی    و داسـتان هـا  سوم سطح تخیل است که زبان ادبی اشعار و نمایشنامه

رسد کـه بـا   ها هنوز صداي گیلگَمشِ قهرمان به گوش می). گویی از وراي هزاره9: 1363(فراي: 
سپارد. انسان با اندوهی اینجا شهري است که انسان در آن با دلی پردرد جان می«گوید: اندوه می

رو نگریسـتم و اجسـادي را دیـدم کـه در     شود. من بر فـراز بـا  که در دل او لانه گزیده هلاك می
). در متـون ادب  113: 1388(سـاندارز،  ...» رودخانه شناور بودند و این بهره من نیز خواهـد بـود   

اندیش مانند فردوسی، سنایی، مولوي و حافظ هر کـدام  کلاسیک فارسی نیز شاعران بزرگ مرگ
  دیدگاهی خاص در این موضوع هستند.صاحب 

این مفهوم مطرح شده و در شعر شاعرانی چون شاملو و بـه خصـوص در شـعر     در شعر معاصر نیز
کـه دورة  - 40تـا   32هـاي  فروغ فرخزاد، محوري برجسته در محتواي شعر است. به ویژه درسال

هاي اصلی یکی از درونمایه«موضوعی اصلی است:  -شوداول شاعري فروغ فرخزاد محسوب می
(شفیعی کـدکنی،  ...» ن به مرگ و حتی ستایش مرگ است شعر این دوره مساله اندیشیدن شاعرا

نیروهـاي  «). در متون ادب جهان نیز مفهوم مرگ یکی از موضـوعات بنیـادین اسـت:    61: 1387
  ). 13:  1363(فراي، » نخستینِ ادبیات، عشق، مرگ و شور و شادي هستند

است و حیـات هنـري را   تلقی خود شاعر در بیرون از فضاي شعر و در عرصه هنر نیز قابل توجه  
کنند علـتش یـا یکـی از    کنم همۀ آنها که کار هنري میفکر می« شمارد:نوعی مبارزه با زوال می

هـایی  هایش یک جور نیاز ناآگاهانه است بـه مقابلـه و ایسـتادگی در مقابـل زوال، اینهـا آدم     علت
جـور  کـار هنـري یـک   طور مرگ را، فهمند و همینهستند که زندگی را بیشتر دوست دارند و می

). 56: 1343(فرخـزاد،  ...» تلاشی است براي باقی ماندن یا باقی گذاشتن خود و نفی معنی مرگ 
شـود  مفهوم زوال و زایش در شعر او در کنار یک نوع تزلزل مداوم در زندگی و حیات مطـرح مـی  

دارد کـه   در فـروغ تزلزلـی وجـود   «که به نوبۀ خود، یکی از نتایج گسست از علائق سنت اسـت:  
) . در این جسـتار قصـد   70: 1387(شفیعی کدکنی، » نتیجه همان گسستن از علایق سنتی است
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داریم مفهوم مرگ را در مجموعۀ تولدي دیگر با توجه به صور خیـال از جملـه تشـبیه و اسـتعاره     
  بررسی کنیم.  

کلی و محتوایی  اغلب کتابها و مقالاتی که راجع به زندگی و شعر فروغ فرخزاد نوشته شده یا 
بوده است. آنها است یا بررسی موردي یک شعر خاص فروغ و تفسیر و تحلیل آن مد نظر 

تاکنون ارتباط مفهوم مرگ با صور خیال به کار گرفته شده در اشعار او چندان مورد تحقیق قرار 
مرگ «هاي قابل ذکر در این زمینه اشاره به طرح مفهوم سه نوع مرگ: نگرفته است. از نوشته

  ).27: 1369(نفیسی، » است معصومیت، مرگ مفاهیم مقدس و مرگ جوانی چهره شاعر

  ) فروغ؛ شاعرِ تشبیه استعاره یا مجاز؟ 2
شعر فروغ بر آمده از احساس و ادراك بیواسطه شاعر از هستی است. گویی شعر او مصداق این 

گونه که ست بدانهدف هنر احساس مستقیم و بی واسطه اشیاء ا«سخن شکلوفسکی است که 
: 1377(سلدون و ویدوسون، » گونه که شناخته شده و مألوفندآیند نه آنبه ادراك حسی درمی

هاي ). چنین شاعري صاحب سبک شخصی است و در سطح زبانی، فکري و ادبی نوآوري50
  خاص خود را دارد.   

تشبیه  یان تصاویر فروغ،در م«اند: ها در شعر فروغ نوشتهدر سطح ادبی و درخصوص بسامد آرایه
بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است و پس از تشبیه آرایه تشخیص قرار دارد. رمز و 
استعارة مصرحه در دو دفتر آخر شعر وي و خصوصاً در ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد حجم 

تار حاضر جس). 58: 1380(عاملی رضایی، » ه استوسیعی از تصاویر را به خود اختصاص داد
را استخراج » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولدي دیگر«هاي شعري دو مجموعۀ آرایه

دهد که این محاسبه درست نیست و حداقل در این دو کرده است که نتایج آن نشان می
بار تشبیه به کاررفته است. با توجه به تغییر  127بار تشخیص و بیش از  176مجموعه بیش از 

شعر و مساله رویت شعري و تجربه حیاتی شاعر، درستر آن است که بگوییم فروغ همانند زبان 
ظهور روابط جدید در «اند: سایر شاعران معاصر خود بیشتر تمایل به مجاز دارد، چنان که نوشته

  ). 76: 1387(شفیعی کدکنی، » هاي کلمات سبب شد که انواع مجاز جاي تشبیه را بگیردخانواده

  بیه ) تش2-1
  به صورت زیر است: » تولدي دیگر«قطعه شعر مجموعۀ  31تشبیه در انواع بسامد 

  مفصل  به محسوس  غیرمحسوس  محسوس محسوس به غیر  محسوس به محسوس 
133  13  10  61  
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دهد تعداد تشبیهات محسوس به محسوس از حیث بسامد اختلافی چنان که آمار فوق نشان می
د. همچنین بیش از نیمی از تشبیهات این مجموعه از نوع مفصل معنادار با سایر تشبیهات دار

هستند یعنی وجه شبه در آنها ذکر شده است. ویژگی وجه شبه در این تشبیهات آن است که 
  عمدتا در فعل واقع شده است، مثلا: 

شاید پرنده بود که نالید/ یا باد در میان درختان/ یا من که در برابر بن بست قلب خود/ چون  -
  ) . 316: 1377(فرخزاد،  آمدمبالا میوجی از تأسف و درد و شرم/ م

 ).266(همان:  شدم آرام آرامنشین میتههایم/ مثل آبی راکد/ داشتم با همۀ جنبش -
  . )283( خشکیدمی توان چون آب در گودال خود  - 
ابري / چون هرم سرخگونه آتش/ چون انعکاس آب/ چون موج می زنددیدم که بر سراسر من  -

  ). 269ها (همان: از تشنج باران
  ). 339(همان:  پرید و رفتپرنده از لب ایوان پرید، مثل پیامی  -

  بیشتر تشبیهات از این نوع است و در تعدادي نیز وجه شبه صفت و یا اسم است: 
  ). 294چون پیکر یک نوزاد (همان:  کوچک،کوچکاندیشم .../و به گوري من به آوار می

  ). 293(همان:  پی در پی آبي با لبخندي نامحدود/ مثل یک دایره و به نوزاد
قرار دادن فعل به عنوان وجه شبه باعث حرکت و حیات بیشتري در شعر فروغ شده است چرا که 

  هاي شعر او یک جمله کامل است: فعل نسبت به صفت پویاتر است. گاهی وجه شبه
 پیوسته در تراکم و طغیان بودور مشکوك/ هاي پریده رنگ/ مانند یک تصشب در تمام پنجره

  ).   260(همان:  جوشان شده). اي به زیر پوستم پنهان شده/ همچو خون در پوستم 301(همان: 
تر از سایر تشبیهات است و از حیث هنري از نظر اهل بلاغت تشبیهات محسوس و مفصل ساده

دارد. یکی از دلایلی که تشبیهات الادات را ننیز ارزش اضافه تشبیهی و تشبیه موکد و محذوف
دهد نزدیک بودن زبان شعري او به زبان گفتار است. خود شاعر نیز تر نشان میفروغ را ساده

). ارزش این 49: 1343کار می گیرد (فرخزاد، ترین صورت بهاذعان دارد که کلمات را به ساده
حور همنشینی است. یافتن مشبه تشبیهات عمدتاً در تازگی اجزاي تشبیه و نوع قرارگرفتن در م

  هاي تازه ویژگی شعر فروغ است، مثلاً:به
: 1377ها سرد است ... (فرخزاد، به من بگویید آیا در آن اتاق بلور/که مثل مردمک چشم مرده 

276 .(  
توان ساعات طولانی/ با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت/ خیره شد در دود یک سیگار (همان: می

280  .(  
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ین نوعی از تشبیه در شعر او هست که می توان آن را تشبیه مبهم خواند چون اصلا به همچن
همین قصد نشان دادن ابهام ایجاد شده است و آن وقتی است که موضوع براي شاعر نیز وضوح 

خواهد یک مفهوم غیرمشخص را بیان کند: چیزي وسیع و تیره و انبوه/ چیزي ندارد و می
گسترد خود را چرخد و میهاي پریشانم/ میت روز/ بر مردمکمشوش چون صداي دور دس

  ). در جاي دیگر عشق دوره کودکی چنین وصف شده است: 256(همان: 
      ).    234کرد (همان: و عشق بود آن حس مغشوشی که در تاریکی هشتی/ ناگاه محصورمان می

ت عنوان تشبیه حماسی وجه دیگر هنر او در تشبیهاتی است که در منابع بلاغت غربی تح
)epic simile1387اند (شمیسا، ) آمده است و در منابع فارسی بدان تشبیه تفصیلی نیز گفته :

کند. در ). وجه تسمیه آنها این است که مشبه به با تفصیل و طی چند سطر ادامه پیدا می135
  کند:این نوع تشبیه معمولاً مشبه ثابت است و مشبه به تغییر می

زند/ چون هرم سرخ گونه آتش/ چون انعکاس آب/ چون ابري از بر سراسر من موج می دیدم که
نهایت/ تا آن سوي حیات/ گسترده بود هاي گرم/ تا بیتشنج بارانها/ چون آسمانی از نفس فصل

 ). 269: 1377او (فرخزاد، 
توان در اي دنیاي خود را دید/ میهاي کوکی بود/ با دو چشم شیشهتوان همچون عروسکمی

توان با هر فشار اي ماهوت/ با تنی انباشته از کاه/ سالها در لابلاي تور و پولک خفت/ میجعبه
 ).  283(همان: » آه من بسیار خوشبختم«سبب فریاد کرد و گفت: هرزة دستی/ بی

است که در اشعار سبک خراسانی » هاها و نگاهلحظه«از دیگر وجوه تازگی شعر او احیاي شعر 
اند. ویژگی این نوع شعر استفاده از فعل دیدن و نگاه کردن است. هاي آن را نشان دادهونهنم

  چنین ساختاري دارد:» آفتاب می شود«شعر
ام خراب تمام هستی نگاه کنشود .../ ام/ چگونه قطره قطره آب میکه غم درون دیده نگاه کن

/ من از ستاره سوختم نگاه کنشود .../ / تمام آسمان من/ پر از شهاب مینگاه کنشود .../ می
شود/ صراحی سیاه دیدگان من/ که موم شب به راه ما/ چگونه قطره قطره آب می / نگاه کن...

شود (همان: دمی و آفتاب می/ تو مینگاه کنشود / به لاي لاي گرم تو/ لبالب از شراب ناب می
239-242  .(  

 
  ) استعاره، مجاز و تشخیص 2-2

توان تمام صور خیال در مقایسۀ شعر قبل از نیما و بعد از وي در حدي هست که نمیتفاوت در 
هاي صور خیال شعر کلاسیک فارسی که خود برگرفته از هاي شعر معاصر را با ملاكحوزه

بلاغت عربی است تحلیل کنیم. مثلا با توجه به وسعت کاربرد آرایۀ استعارة مکنییۀ تخییلیه و 
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ر و از جمله شعر فروغ، به زعم برخی از اهل تحقیق در برخی از موارد تشخیص در شعر معاص
). مثلاً، 182: 1387(شمیسا، » رسدراه حلی مقنع به نظر نمی«اصطلاح استعارة مکنییۀ تخییلیه 

خود پرده بر طبق تفکر موروث «اند: ، نوشته»ها از بغضی پنهانی سرشارندپرده«دربارة شعرِ 
جاندار و روانمند انگاشته شده است و مضحک است اگر بگوییم که  اساطیري و کهن شاعران

اند که توضیح (همان). سپس پیشنهاد کرده» پرده را به انسانی تشبیه کرده که بغض کرده است
). استفاده 183و تفسیر اینگونه موارد بر مبناي مجاز عقلی یا اسناد مجازي اشکالی ندارد (همان : 

کلی و ناظر به همه مباحث بلاغی است و به جاي تشخیص و استعاره  از اصطلاح اسناد مجازي،
مکنیه تخییلیه رواست. در منابع بلاغی قدیم مثل المعجم نیز، آنچه را امروزیان تشخیص و 

و از سایر انواع مجازات آنچه به اوصاف شعرا «اند در عداد مجاز آورده است: انگاري نامیدهانسان
لام منظوم تداول ندارد مکالمۀ جمادات و حیوانات غیر ناطق است تر است و جز در کمخصوص

). در خصوص اصطلاحات بیانی، بخصوص تشبیه، استعاره و مجاز توافق 368: 1368(رازي، ...» 
نظر درکلیات بیش از جزئیات و انواع است. مثلا در برخی از منابع غربی، مقولات تشبیه، مجاز 

اند؛ با هایی از الگوي اصلی استعاره شمرده شدهو ملزوم گونه مرسل به علاقۀ جزء و کل و لازم
آید بعید است که چنین وقتی پاي کاربستن عملی آنها در آثار ادبی پیش می«این توجیه که 
). این نویسنده مبنا را 16: 1386(هاکس، » هایی چندان سودي عایدمان کندطول و تفصیل

همیم اصل شکلی و زبانیِِ انتقال است که به همه آنها همین که بف«دهد: انتقال معنا قرار می
دهد یا در واقع همگی آنها تابع همین یک اصل هستند رمز و راز آنها تا حد زیادي از جان می

(همان). در مجموع ، بهتراست ضمن استفاده از » اندشود. اینها انواع استعارهمیان برداشته می
انگاري و اصطلاحات جدید مثل آنیمیسم یا انساناصطلاحات رایج در جاي خود از سایر 

  جاندارانگاري هم استفاده کنیم.   
در شعر فروغ بیشترین بسامد تشخیص یا اسناد مجازي از نوع جاندارانگاري یا آنیمیسم است. 

مورد می رسد که خود به چند نوع  82به بیش از » تولدي دیگر«تعداد این نوع در مجموعۀ 
  شود:تقسیم می

: 1377هاي بازیگوش (فرخزاد، مشبه به محذوف انسان است، مانند: آن بامهاي بادبادك -فال
). در اجتماع 231رفت (همان: ). هر صبحدم با آفتاب پیر/ به دشتهاي ناشناس جستجو می229

ها ). شب مسموم از هرم زهرآلود تنفس232هاي صحرایی (همان ساکت و محجوب نرگس
  ).  264(همان: 

-فعل، عمل یا کنش به یک شیئ یا یکی از اجزاي طبیعت و مانند آنها نسبت داده می یک -ب
  شود در قالب جمله است. مانند: شود. این گونه  که از مقولۀ اسناد مجازي شمرده می
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). شب سیاهی کرد و بیماري گرفت (همان: 301ها از شرم به گورها پناه آوردند (همان: گاهواره
). درخت 267ک/ روشنایی خود را/ در خطی لرزان خمیازه کشید (همان: ). در حباب کوچ296

  ).  260کوچک من به باد عاشق بود (همان: 
شود یا خطاب به یک جاندار یک فعل، عمل یا کنش به یک جاندار غیرانسان نسبت داده می -ج

). 284(همان: » ماه اي ماه بزرگ«ها فریاد زدند: است. مانند: در تمام طول تاریکی/ سیرسیرك
گوش دادم به همه زندگیم/ موش منفوري در حفرة خود/ یک سرود زشت مهمل را/ با وقاحت 

شد بر پیمود/ و روان میزنان میاي فانی را چرخخواند/ جیرجیري سمج و نامفهوم/ لحظهمی
  ).266سطح فراموشی (همان: 

جاز جزء و کل است: اکنون تو شود که معادل مفعل یا کنش به یکی از اعضاي بدن داده می -د
). بر او ببخشایید/ بر او که از 256اینجایی .../ در گیسوانم رفته از خود، سوخته، مدهوش (همان: 

اش سوزد/ و گیسوان بیهدهدرون متلاشی است/ اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می
 ).  262لرزد (همان: هاي عشق مینومیدوار از نفوذ نفس

-میسناد مجازي در فعل واقع شده که همان استعارة تبعیۀ قدمایی است. مانند: چون برف ا -د
هاي پریده رنگ/ مانند ). شب در تمام پنجره231گشتم افسرده (همان: / در باغچه میخوابید

  ).301(همان:  پیوسته در تراکم و طغیان بودیک تصور مشکوك/ 
ترکیبی در شعر فروغ است که در تحقیقاتی نیز موضوع آخر در این بخش، ایجاد تصاویر  -ه

ها بدین هاي ترکیبی یا ترکیب آرایه). آرایه58:  1384بدانها اشاره شده است (عاملی رضایی، 
برد. یکی از دلایل کار میهاي شعري را بهمعنا است که در یک بند از شعر، ترکیبی از انواع آرایه

هاي بیشتر و ترکیب آنها را در د است که امکان کاربرد آرایهاین امر تغییر واحد شعر از بیت به بن
سازد. البته این موضوع تازه نیست و در شعر سایر شاعران معاصر یک یا چند سطر شعر میسر می

- شود. ترکیب آرایهدیده می -مثلاً در غزلیات مولوي-فروغ مثل شاملو و حتی در شعر کلاسیک 
که به لحاظ علم معانی در شعر او هست این موضوع را شایستۀ هایی هاي بیانی در کنار قابلیت

ویژه از حیث معانی ثانوي پرسش بلاغی اهمیت دارد. مثلاً گاهی در یک بند از سازد. بهتوجه می
کند. در چهار سطر زیر که از یک شعر، تشبیه، استعاره و تشخیص را با تضاد و تکرار ترکیب می

ح دو پرسش بلاغی که معناي ثانوي پرسش اول انکار و نفی و بند نسبتاً طولانی است با طر
پرسش دوم تقریر و تثبیت است و تقابل قله با دهان سرد مکنده که استعاره از گور است، اندیشۀ 

  کند:  مرگ را به صورت دیگري جاودانه می
نقطۀ تلاقی هاي پیچاپیچ/ در آن دهان سرد مکنده/ به کدام قله کدام اوج؟/ مگر تمامی این راه

  ). 318: 1377رسند؟ (فرخزاد، و پایان نمی
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  ) مرگ و صور خیال 3
شود و غالباً همراه با آن روي ساز تلقی میمفهوم مرگ و زوال در شعر فروغ یک مفهوم سبک

شود. این نوع تفکر، در نحوة انتخاب کلمات، صفات سکه نیستی یعنی هستی و حیات مطرح می
ر گذاشته است. از نظر خود شاعر محتوا بر فرم ترجیح دارد و محتواي و نحو کلام او نیز تأثی

کند. شکل کنونی شعر او برخاسته از محتوا است و بدین سبب، او در خوب فرم خودش را پیدا می
انتخاب واژه و تعبیر دست خود را باز گذاشته است. در مراحل آغازین شعر فروغ، مرگ بیشتر به 

اي که بخشی از شود؛ شیوهت محتوم آدمی با زبانی ساده مطرح میعنوان پایان خط و سرنوش
- روحیه رمانتیسم دهۀ نخست شاعري فروغ است و سابقۀ آن به شعر توللی و بعد نادر پور می

به بعد مفهوم مرگ با عمق بیشتر و در قالب صور » تولدي دیگر«رسد. اما در مرحلۀ پختگی و از 
ت. در این مرحله مرگ پایان آدمی نیست و زوال، پیوسته با تري مطرح شده اسخیال هنرمندانه

زایش همراه است. حیات، بعد از مرگ هم ادامه دارد و این بیان دو وجهی در مرحلۀ دوم شعري 
او نوعی تضاد و تقابل را در محتواي شعري ایجاد کرده است که گاه در یک بند شعر و گاه در دو 

قابل مشاهده است. براي اثبات این فرض چند شاهد  سطر متوالی و گاهی حتی در یک سطر
  ذکر می شود: 

آویزد/ زندگی شاید طفلی است زندگی شاید ریسمانی است که مردي با آن خود را از شاخه می
  ).356گردد (همان: که از مدرسه برمی

 سطر اول بیانگر مفهوم زوال و سطر دوم بیانگر مفهوم زایش است. این زایش و زوال تفکیک
  ناپذیر است و با هستی مدام همراه است. در بند دیگر شعر آمده است: 

نگرد/ به زوال زیباي گلها در گلدان/ به نهالی که هاي سادة خوشبختی خود میدل من/ به بهانه
  ).357اي (همان: مان کاشتهتو در باغچۀ خانه

است که نماد رویش در یک سطر سخن از زوال گلها و در سطر دیگر سخن از کاشت یک نهال 
و زندگی است. حقیقت مهمی که فروغ در خصوص حیات انسانی بدان رسیده است در سه سطر 

  شود: بیان می -تولدي دیگر-پایانی همین شعر 
  ). 359ماند (همان: میرد/ و کسی میو بدین سان است/که کسی می

مردم/ اما تو زندگانی من می این فضاي متضاد گاه در رابطه دو انسان نیز جلوه دارد: من از تو
  ).352بودي (همان: 

اندیشۀ اصلی زایش و زوال هم در سطر و هم در ترکیب ایجاد » فتح باغ«نیز در بند زیر از شعر 
  شده است:
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آگین گلی گمنام/ و بقا را در یک لحظۀ ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم/ در نگاه شرم
  ). 324نامحدود/ که دو خورشید به هم خیره شدند (همان: 

آید و آن وقتی است که دو چشم در یک آن ترین زمان ممکن به دست میلحظۀ بقا در فانی
اي از دو چشم درخشان عاشق و معشوق است. ترکیب بینند. واژة خورشید استعارهیکدیگر را می

نما است. در بیان این اندیشۀ اصلی، بیشترین بهره را از سه نامحدود یک ترکیب متناقضلحظۀ 
ویژگی و به عبارتی سه آرایۀ اسناد مجازي، تشخیص و جاندارانگاري برده است. حاصل تأمل در 
زندگی و حیات شخصی و اجتماعی شاعر را به نومیدي کشانده است. روح امید درشعر فروغ 

اي براي انسان متصور نیست چرا که میدي در شعر او کمرنگ است. او قلهنسبت به روح نو
  بیند.انتهاي مسیر را در گور می

  ) چگونگی طرح مفهوم مرگ و مراحل آن 4
مفهوم خیامی مرگ که بیشتر در دوره اول مطرح شده در دوره دوم به نوعی کنار آمدن با مرگ 

تی که دو مجموعه شعر اخیر او را با محوریت شود. وقو حیات دوباره بعد از مرگ همراه می
-از یک چشم -که مرگ نابهنگام شاعر سیر تکاملی آن را ناتمام گذاشته است-موضوع جستار

رسیم که از بررسی این مجموعه به دست کنیم مجموعاً به سه گزاره میانداز کلی مشاهده می
یا سه دیدگاه حتی در یک سطر آید و در سه مرحله قابل طرح است. گاهی این سه مرحله می

شعر او نیز قابل مشاهده است. ملاك ما در اینجا میزان فاصلۀ شاعر با این مفهوم در حین بیان 
  است:

  مرحلۀ نخست: زندگی هست و جاري است اما زوال و نیستی سرنوشت محتوم آن است. 
  مرحلۀ دوم: زندگی جاري است اما در همان حال غرق نیستی است. 

  وم: مرگ و زوال بر هستی پیشی گرفته است. مرحلۀ س
هاست و داستان حیات تاکنون همین مرحلۀ نخست مطابق با روال طبیعی زندگی تمام انسان

بیشتر همین مرحله  -غیر از موارد استثنا-گونه ادامه یافته است. در شعر گذشتۀ فارسی نیز 
مرگ دارد. وقوع مرگ حتمی است مطرح شده است. در این مرحله زندگی بیشترین فاصله را با 

» روي خاك«اما در انتهاي زندگی ایستاده است و همه راهها بدان ختم می شود. مثلا در شعر
  خواهد زندگی کند:  بیند که میشاعر نخست خود را همانند گیاهی می

ل ساقۀ ام/ با تنم که مثام/ روي خاك ایستادهام/ با ستاره آشنا نبودههرگز از زمین جدا نبوده
-مکد که زندگی کند/ بارور ز میل/ بارور ز درد/ روي خاك ایستادهگیاه/ باد وآب و آفتاب را/ می

  ). 244 -243ها نوازشم کنند (همان: ها ستایشم کنند/ تا نسیمام/ تا ستاره
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  کند که جاودانه نیست: اما در انتهاي بند شاعر تصریح می
  ).  244ترانه نیستم/ جاودانه نیستم (همان:  کنم/ جز طنین یکام نگاه میاز دریچه

اندیشی با ایجاد نیز همین مرحله از مفهوم مرگ» در آبهاي سبز تابستان«همچنین در شعر 
تري ترسیم شده است. در اینجا شاعر زندگی را چون سفري ترسیم می کند که مانند فضاي تازه

  کند:  حرکت می کند و آرام به طرف سرزمین مرگیک برگ آن را شروع می
رانم/ تا سرزمین هاي مهجورم/ در آبهاي سبز تابستان/ آرام میتنهاتر از یک برگ/ با بار شادي

  ).  253هاي پاییزي (همان: مرگ/ تا ساحل غم
شود و سپس نیز نخست با تکرار واژ] کار زندگی مجسم می» درغروبی ابدي«در یک بند از شعر 

-یجی آدمی در همان فرایند کار که نماد زندگی است طرح میبقیۀ سطرها در بیان فناي تدر
  شوند:

جود آرام آرام/ کار... کار/ آري اما در آن میز بزرگ/ دشمنی مخفی مسکن دارد/ که تو را می
همچنان که چوب و دفتر را/ و هزاران چیز بیهودة دیگر را/ و سرانجام تو در فنجانی چاي فرو 

ب/ و در اعماق افق چیزي جز دود غلیظ سیگار/ و خطوط خواهی رفت/ مثل قایق در گردا
  ).   294نامفهوم نخواهی دید (همان: 

نیز با ساخت استعارةدهان سرد مکنده براي گور همین فضا را » وهم سبز«در آخرین بند شعر 
  نشان میدهد: 

قطۀ تلاقی هاي پیچاپیچ/ در آن دهان سرد مکنده/ به نکدام قله کدام اوج؟/ مگر تمامی این راه
  ). 109رسند؟ (همان: و پایان نمی

کند و به هستی آن قدر در مرحلۀ دوم مرگ و زوال که در انتها ایستاده بود فاصله خود را کم می
گیرد. این نیز موضوعی تازه نیست و بنیان فلسفی آن مسالۀ شود که آن را فرا مینزدیک می

ی زبان نیز مطرح شده است اما شیوة بیان کون و فساد است که در آثار حکما و شعراي فارس
فروغ شخصی و برخاسته از نگرش او به زندگی است. در این مرحله مرگ با زندگی عجین شده 

بیند و به همین دلیل در بیان او یک نوع عدم ثبات و عدم و شاعر در هر پدیده حضور آن را می
ختن و زوال است. این امر نیز چنان که شود. شاعر همواره نگران فرو ریاطمینان به بقا دیده می

اشاره شده به دلیل دور شدن از سنت و وارد شدن به دنیاي مدرن است که نتیجۀ آن عدم ثبات 
اي است ایستا و نگاه سنتی نگاهی است مطمئن اما نگاه فروغ سنت پدیده«و عدم قطعیت است 

ردان، مشوش، مضطرب، هایش نگاهی است که در آن همه چیز مغشوش، سرگاز دریچه وصف
تفاوت سامان، بیاعتبار، فراّر، دوردست، پریشان، بیگیج، گذران، درهم، پریده رنگ، نامعلوم، بی

» باد ما را خواهد برد«). در شعر21: 1384(شفیعی کدکنی، » ... و مخدوش و پیچاپیچ است
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شعر او یک واژه  خواهد آن را توصیف کند. باد درعنوان شعر گویاي فضایی است که شاعر می
 کلیدي است و عمدتاً نماد نیستی است. شب نیز همواره با دلهره ویرانی و نیستی همراه است:   

 دلهرة ویرانیکوچک من  شب/ در میعادي داردبا برگ درختان  باددر شب کوچک من افسوس/ 
  ). 30: 1377است (فرخزاد، 

  خواهد آن را بشنود: می شنود و از مخاطب نیزشاعر صداي وزش ظلمت را دائم می
نگرم/ من به نومیدي شنوي؟/ من غریبانه به این خوشبختی میگوش کن/ وزش ظلمت را می

  ). 31شنوي؟ (همان: خود معتادم/ گوش کن وزش ظلمت را می
در بند زیر نیز همان فضا با استفاده از واژه شب و سایر عناصر طبیعت مثل ماه و ابر تکرار شده 

تشویش است و بام ممکن است هر لحظه فرو بریزد؛ ابرها نیز منتظرند. شاعر است. ماه در 
عزاداران را مشبه به ابرها قرار داده است تا نشان بدهد که عزاداران معمولا منتظر رسیدن اموات 

  هستند: 
هر لحظه در او بیم گذرد/ ماه سرخ است و مشوش/ و بر این بام که در شب اکنون چیزي می

  ).31/ ابرها همچون انبوه عزاداران/ لحظه باریدن را گویی منتظرند (همان: استفرو ریختن 
دوبار » باد ما را خواهد برد«جملۀ  -گیردکه لحن خیامی به خود می-در دو سطر آخرِ بند آخر 

  که فرصت حیات را از دست ندهد:  خواهدمیمعشوق شعري خود  ازتکرار میشود. شاعر 
اي سوزان در دستان/ عاشق من بگذار/ و لبانت را ت را چون خاطرهاي سراپایت سبز/ دستهای

هاي لبهاي عاشق من بسپار/ باد ما را خواهد برد/ باد ما را چون حسی گرم از هستی/ به نوازش
  ).32خواهد برد (همان: 

نیز همین مرحله قابل تشخیص است و به وضوح در بند سوم زندگی را قرین » گذران«در شعر 
-بیند. نکته قابل توجه، استفاده شاعر از عناصر طبیعت در تصویرسازي است؛ وقتی میزوال می

تر نشان دهد از تشبیه معشوق خود به درخت و برگ استفاده خواهد نیستی و زوال را برجسته
  کند:کند و باز براي نشان دادن تزلزل حیات، آن را به تصویر روي آب تشبیه میمی

نگرم/ لرزد/ چون تو را میغمناکم با بیم زوال/ که همه زندگیم می آنچنان آلوده است/ عشق 
نگرم/ مثل این درختم را سرشار از برگ/ در تب زرد خزان میاي/ تکمثل این است که از پنجره

  ).  18نگرم (همان: هاي مغشوش آب روان میاست که تصویري را/ روي جریان

  ) تقارن هستی با زوال 5
در نگاه فروغ فرخزاد به هستی و آن سوي سکۀ هستی یعنی زوال و مرگ  یک نکتۀ اساسی که

شود ایجاد نوعی تقابل اي که از این تقارن حاصل میشود، تقارن این دو است. نتیجهمشاهده می
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و تضاد در شعر اوست. این تضاد غیر از تضاد حاصل از صنعت بدیعی است. از قرین بودن هستی 
ل در شعر او ایجاد شده است که با استفاده از ایماژ و تصویرسازي ایجاد با زوال نوعی فضاي تقاب

شده است. طرح تقابل مفهوم مرگ و زندگی به عنوان یک موضوع ثابت و نشان دادن فضایی 
هایی دارد که بتوانند این تقابل یا قرین بودن که در آن هستی و نیستی قرین باشند نیاز به واژه

به عنوان زمینۀ فضا آورده و سپس » صداي باد«ر زیر شاعر نخست را ثبت کنند. در دو سط
قرار داده است. » باغهاي بوسه «را در مقابل ترکیب تشبیهی » هاي شکسایه«ترکیب استعاري 

کند. هم چنین نفوذ می» سایۀ شک«ترین حالتی که بین دو انسان وجود دارد نیز در نزدیک
قرار گرفته است. درحالی که انسانها » وحشت آوار«بل در مقا» هاي قصر نورمیهمانی«ترکیب 

  در قصر غرق شادي هستند نیز وحشت آوار و بیم فروریختن وجود دارد:  
ترسیم/ سازیم/ آلودة تقواي خوشبختی/ ما از صداي باد میهامان/ آلوده میما یکدگر را با نفس

هاي قصر یم/ ما در تمام میهمانیبازهامان رنگ میهاي شک/ در باغهاي بوسهما از نفوذ سایه
  ). 38 -37لرزیم (همان: نور/ از وحشت آوار می

این تقارن مرگ و زندگی با طرح دو واژة نبض و تن به » دریافت«هم چنین در بند زیر از شعر 
گونه ترسیم شده است که نبض شاعر پرخون است و میل صورت تقابل در وجود خود شاعر بدین

  جسمش میل به فنا دارد: به حیات دارد اما 
  ). 48نبضم از طغیان خون متورم بود/ وتنم .../ تنم از وسوسۀ/ متلاشی گشتن (همان: 

پردازد و در بند دیگري از همان شعر، شاعر به توصیف فناي تدریجی خود در عین جنبش می
  کند:  این موضوع را با تشبیه خود به آبی که در حال ته نشین شدن است بیان می

بستم در شدم آرام آرام/ داشتم/ لرد میهایم/ مثل آبی راکد/ ته نشین میاشتم با همۀ جنبشد
  ). 49گودالم (همان: 

از نظر شاعر، قرین بودن مرگ و زندگی مختص انسان نیست و در همۀ کائنات وجود دارد. در 
از پنجره  زند ودر حالی که سکوت حاکم است، نسیم پرده را کنار می» میان تاریکی«شعر 
سوزد، اي میاي از مرگ و زندگی است، ستارهشوند، حیات آنها نیز آمیزهها آشکار میستاره

  میرد: رود و دیگري میدیگري می
اي برد/ در آسمان ملول/ ستارهمیان تاریکی/ تو را صدا کردم/ سکوت بود و نسیم/ که پرده را می

  ).  40(همان:  مرداي میرفت/ ستارهاي میسوخت/ ستارهمی
  کند: در این مرحله است که شاعر مرگ را با گوشت و پوست خود حس می
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ترین صخره اي بر آب/ به سوي سهمناكتمام روز، تمام روز/ رها شده، رها شده چون لاشه
هاي نازك خوارترین ماهیان/ و مهرهترین غارهاي تنهایی/ و گوشترفتم/ به سوي ژرفپیش می

  ). 112گ تیر کشیدند (همان: پشتم/ از حس مر
گیرد. در مرحلۀ کند و بیان او آن سوي مرگ را در بر میدر مرحلۀ سوم شاعر از مرگ عبور می

گیرد. در این مرحله است که مردگان از شود و مرگ بر حیات پیشی میسوم فاصله معکوس می
د باشند. گاه مردگان توانند از آرزوهاي خود سخن بگویند یا شاهد مرگ خوآن سوي دریچه می

آید و با زندگان سخن گویند و گاه خود مرگ به حرف در میگردند و با زندگان سخن میبر می
گوید. قدرت تخیل شاعر در این مرحله نمود بیشتري دارد. در این مرحله شاعر با مرگ کنار می
ه خاطر بسپار، پرنده پرواز را ب«دهد: و ادامه می» چرا توقف کنم، چرا ؟«پرسد: آید و میمی

  نماید: نما رخ میهاي متناقضدر این فضاست که ترکیب». مردنی است
  .)56این دل تنگ من و این بار نور؟/ هاي هوي زندگی در قعر گور؟ (همان: 

در اینجا شاعر بر ترس اولیه از مرگ و احساس ناامیدي محضی که به واسطه فرود آمدن مرگ 
کند که مرگ حیات را مختل اد، فائق آمده است و دیگر احساس نمیدبر سر آدمی به اودست می

کشاند و از بد و خوب آن و ساکنان آن کند. به همین سبب گفتار را به بعد از مرگ نیز میمی
وي در «گوي. از این منظر، مرگ پایان یک مرحله و شروع مرحلۀ دیگر حیات است: سخن می

رسد و به عبارت بهتر مرگ را به ضد خویش به هستی میگذرد و سلوکی هنرمندانه از مرگ می
فروغ در هر چیزي دو رویۀ مرگ و ). 29:  1381(آتش سودا، » کندیعنی هستی تبدیل می

مرگ خود «کند، از نظر او بیند، بنابراین در مرگ هم نوعی زندگی مشاهده میزندگی را می
  ). 66(همان: » دنوعی هستی است، مرگ نبود زندگی نیست، خود وجود دار

شود. این و گفتگوي او با شاعر شروع می» و چهرة شگفت«با سطر  » دیدار در شب«قطعۀ 
گوید. در بند چهرة شگفت ظاهراً زنده نیست و از آن سوي دریچه که آن دنیاست سخن می

کند ترسد، تعجب مینخست شعر، چهرة شگفت، از این که کسی که قادر به دیدن است از او می
کند که سپس براي این که ترس را کم کند، خود را به تصویر روي یک بادبادك تشبیه میو 

  عشق و میل و نفرتش را مرگ جویده است:  
بیند/ من مثل حس حق با کسی است که می«و چهرة شگفت/ از آن سوي دریچه با من گفت/ 

ن، من که هیچگاه/ شود از من ترسید؟/ مگمشدگی وحشت آورم/ اما خداي من/ آیا چگونه می
ام/ و عشق و میل و آلود آسمان چیزي نبودههاي مهجز بادبادکی سبک و ولگرد/ بر پشت بام

:  1377(فرخزاد، » موشی به نام مرگ جویده استنفرت و دردم را/ در غربت شبانۀ قبرستان/ 
98 .(  



  98 بهار و تابستاننامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة اول، پژوهش/  14

دارد. سه سطر آخر  کند که گیسوانی نرم و درازدر بند دوم، شاعر این چهرة شگفت را توصیف می
این بند اهمیت زیادي براي ترسیم مرحله سوم دارد، چرا که چهرة شگفت به صراحت به زندگان 

هایی که شاعر براي مجسم کردن این فضا به کاربرده به طرزي گوید که زنده نیست. آرایهمی
-رة خود را بدان میاند. شب همانند تصاویر قبلی در زمینۀ این فضا قرار دارد و رنگ تیتازه آمده

زند. ضمناً تناسب گیسوان با شب و درازي آنها با درازي شب مطرح است. نمادهاي آشناي فروغ، 
شود. کل فضا باد و دریچه همچنان حضور دارند. گیسوان دراز باز به گیاهان ته دریا تشبیه می

مردة آن سوي  استعارة مصرحه از توانهم نوعی تشبیه مرکب ساخته است. چهرة شگفت را می
  شود: دریچه (آن دنیا) دانست که بعد با استفاده از تشخیص براي او گیسوانی نرم ودراز تصور می

دار سست/ که باد طرح جاریشان را/ لحظه به لحظه و چهرة شگفت/ با آن خطوط نازك دنباله
بر تمام ربودشان/ و کرد/ و گیسوان نرم و درازش/ که جنبش نهانی شب میمحو ودگرگون می

هاي ته دریا/ در آن سوي دریچه روان بود/ و داد زد/ گشودشان/ همچون گیاهپهنۀ شب می
   ).98(همان:  »باور کنید/ من زنده نیستم«

این چهره شگفت با این که در بند قبلی شعر داد زده بود که زنده نیست، در بند بعد یک شخص 
  زندة صاحب قلب و چشم است: 

گرفت/ گویی که حس سبز درختان بود/ و نهایت او اوج میلغزید/ و قلب بیمیاو بر تمام اینهمه 
  ).99چشمهایش تا ابدیت ادامه داشت (همان: 

اوج این روایت زمانی است که در بند آخر شعر، چهرة شگفت که ممکن است خود شاعر باشد 
  گوید که بعد از مرگ جرأت نکرده به آیینه نگاه کند:می

ام/ که ام که درآئینۀ بنگرم/ و آنقدر مردههیچگاه پس از مرگم/ جرئت نکرده حق با شماست/ من
  ). 99کند (همان:  هیچ چیز مرگ مرا دیگر/ ثابت نمی

یابد. او در طول مسیر خود در بندهاي بعدي شعر گفتگوي چهرة شگفت با مخاطب ادامه می
گشتیان یعنی معدود اشخاصی  کند و از روبرو شدن خود با رفتگران وشهر ساکت را توصیف می

گوید و در سطرهاي آخر این بند که ممکن است در آن وقت شب در گورستان باشند، سخن می
  کند: پایان این سوي دریچه نیز اشاره میگردد و به بیهودگی بیدوباره به مرگ برمی

  ).101ام/ و شب هنوز هم/ گویی ادامۀ همان شب بیهوده است (همان: افسوس/ من مرده
  کند:شود و حس گریه پیدا میسپس چهرة شگفت خاموش می

  ).  101خاموش شد/ و پهنۀ وسیع دو چشمش را/ احساس گریه تلخ و کدر کرد (همان: 
کند در دو سطر از یک بند دیگر آمده نکته کلیدي در این شعر که به معناي کلی آن مدد می

  ن گفته است: است، شاعر با چهره فنا شده خویش دیدار کرده و سخ
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کنند/ آیا در این دیار کسی هست که هنوز/ از آشنا شدن/ سرد است/ و بادها خطوط مرا قطع می
  ) .105/ وحشت نداشته باشد؟ (همان: با چهرة فناشدة خویش

  مرد بیاید و بر جنازة خویش نماز بخواند: تاکند که دریچۀ آن سوي حیات باز شود سپس آرزو می
ست/ که این دریچه باز شود باز باز باز/ که آسمان ببارد/ و مرد بر جنازة مرد آیا زمان آن نرسیده

  ).    106کنان نماز گزارد؟ (همان: خویش/ زاري
  شود: کند و شاهد اعدام خود میدر این مرحله است که مرده میل جان دادن پیدا می 

هرگز فرود از بام خویش/ در  زنده اما حسرت زادن در او/ مرده اما میل جان دادن در او/ نامده
  ). 85فرازي شاهد اعدام خویش (همان:  

  پذیرد:و خاك، مردگانش را به خود نمی
ها به صحراها خشکیدند/ و ماهیان به دریاها خشکیدند/ و خاك مردگانش را/ زان پس به و سبزه

  ).  88خود نپذیرفت (همان: 
زگشت شاعر است از آن دیار و نیز به نوعی با» به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد«بند دوم شعر 

گردد گیسویش هنوز بوي آورد. وقتی بازمیهایی که از آن سوي دیوار یعنی دیوار نیستی میبوته
  هایش هنوز تجربۀ تاریکی گور را دارد: دهد و چشمخاك گور می

هاي غلیظ بهآیم/ با گیسویم: ادامۀ بوهاي زیر خاك/ با چشمهام: تجرآیم، میآیم، میمی
آیم/ و آستانه پر از آیم، میآیم، میهاي آن سوي دیوار/ میام از بیشهها که چیدهتاریکی/ با بوته

دارند/ و دختري که هنوز آنجا/ در آستانۀ پر شود/ و من در آستانه به آنها که دوست میعشق می
  ).145عشق ایستاده سلامی دوباره خواهم داد (همان: 

  گیرينتیجه
این جستار رابطۀ مفهوم مرگ با صور خیال در شعر فروغ فرخزاد با محوریت تشبیه و استعاره  در

دهد که بسامد تشخیص که مجاز و استعاره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می
هاست. تشبیهات او عمدتا از نوع محسوس به محسوس را نیز در بر می گیرد بیش از سایر آرایه

وجه شبه در بیشتر آنها ذکر شده است و از نوع فعلی است . شاعر با استفاده از این دو  است و
کند. این مفهوم در شعر آرایه یکی از موضوعات اساسی شعر خود یعنی مفهوم مرگ را مطرح می

تر در دو مجموعۀ آخر تر و هنريشود و به صور خیال پیچیدهاو از تشبیهات محسوس شروع می
رسد. در دوره نخست، مرگ در نظر او معادل نیستی و فناست اما در دوره دوم یشعري او م

ماند. در نظر او شعري مرگ نیز ادامۀ زندگی است و بر این باور است که تنها صداست که می
  زایش و زوال مداوم، داستان گریزناپذیر هستی است.  
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